
   در دفاع از سنديكاي واحد
  سنگر مقاومت طبقه كارگر ايران

  
 ي  نقطه»سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه« منصور اسانلو، دبير  براي ساله5اعلام حكم محكوميت 

دون ترديد سنديكاي ب. دهد كه اين روزها سنديكاي واحد را هدف قرار داده است اي را نشان مي جانبه  همهي  حملهمجدداوج 
نبردي نابرابر و از چند جبهه براين سنديكا تحميل شده .  خود قرار گرفته است تاكنوني در دشوارترين روزهاي حياتـ امروز ـواحد 
ثيرات ديرپايي چنين تأ اي ايفا خواهد كرد، بلكه هم كننده سرنوشت اين نبرد نه تنها در تداوم حيات اين سنديكا نقش تعيين. است

  .گذارد ميجا  كارگري ايران بر ركل جنبشب
اي   اين نخستين تشكل تودهرويِ  از همان نخستين روز اعلام تشكيل سنديكاي واحد روشن بود كه راه همواري پيشِ

توانست  تر كسي مي اما كم. قرار نخواهد داشت ) اخيري  بيست و هفت ساله و ركودپس از دوران سركوب(كار  كارگران در محيط
  فقط با اراذل و اوباشِـ امروز ـسنديكاي واحد . بيني كند كارگر ايران را پيش  طبقهاين تشكل نوپايِ اي به جانبه  هجوم همهچنين

 كه ،اند آرائي كرده  طبقاتي كارگران صف طيف متنوعي از دشمنان استقلالِ،در مقابل اين سنديكا. شوراهاي اسلامي روبرو نيست
  .دهد ها را تشكيل مي  آني ا هدف مشترك همهتضعيف و نابودي اين سنديك

) 84در بهمن ماه سال (از هزار كارگر اعتصابي در جريان اعتصاب قهرمانانه كارگران واحد  گيري بيش هجومي كه با دست
بديل  اقتصادي، امنيتي، سياسي و ايدئولوژيك تي جانبه يك جنگ همه  انجام گرفت، اكنون بهها اين كارگران و سنديكاي آن به

كارگر  ورزي با اين فرزندان راستين طبقه كنندگان دراين لشگركشي اگر در هيچ چيز مشترك نباشند، در كينه شركت. شده است
  .ترين تفاوتي با يكديگر ندارند ايران كم

 خستين صفِدر ن )انش هاي ، با پاسداران و نيروهاي امنيتي و بيدادگاهانش عرض و طولبا تمام (  سرمايه دولتهاي  دستگاه
 وقفه درمعرضِ طور بي شان در دو سال اخير به ها و فرزندان خانوادههمراه  به فعالين فداكار سنديكاي واحد .اند قرار گرفتهاين حمله 

 ترور و وحشت گرفته تا  از ضرب و شتم و حبس و زندان و تعقيب و جوِ:اند  دولتي بودهي جانبه شائبه و همه هاي بي»مهرورزي«
اقدام عليه امنيت ملي و  جرم واهيِ  اسانلو به براياعلام محكوميت سنگين  اكنون نيز با. تضييقات حقوقي و سياسيترين بيش
  .ديده استكارگران واحد تري براي  هاي سنگين  خواب»مهرورزي«دولت  و ؛ كه اين هنوز آغاز كار استاند  نشان داده،نظام

  و، آني ت مديرهأ مديريت شركت واحد از فعالين سنديكا و هيي رحمانه نتقام بيآشكار دولت، او سركوبِ  ها گري در كنار ستم
وادار منظور  بههايشان  اين فعالين و خانواده  گرسنگي بهبا تحميلِ ـ ها هاي آن  مجازات دستجمعي اين فعالين و خانوادهچنين هم
 كامل ي همين حد اكتفا نكرده و براي محاصره هبصاحبان قدرت .  حتي يك لحظه نيز متوقف نشده استـ تسليم  بهشانكردن

انسته و با ضرب و شتم و تهديد  جرم د نيز را با فعالين سنديكا  كارگران راه انداخته و حتي تماسِ فعالين سنديكا جنگي كثيف به
دنبال اعلام رسمي  خير و بههاي ا ، در ماه استشته نابرابر كه بيش از يك سال و نيم ادامه دااين جنگِ. اند گفته پاسخ اخراج به

  .بار ديگر اوج گرفته است ت مديره يكأ و انتخابات جديد هي»مجمع عمومي دوم« گزاريعزم سنديكاگران براي بر
 شوراي مال ضدكارگرِگرفت كه ع برگزاري مجمع عمومي دوم درحالي صورت مي پايداري سنديكاگران و اعلام عزم به

بار  آورد، يك ميارمغان  اي كه سركوب كارگران برايشان به خلوت خود و حفظ منافع بادآورده از حيات براي دفاع ـ نيز ـاسلامي واحد 
شان تنها  كشان اعلام كنند كه شوراي اسلامي عربدهزهم شان با  انتخابات فرمايشياند تا در فردايِ ياد انتخابات افتاده ديگر به

  اين چشمخارِعزم سنديكاگران براي برگزاري مجمع عمومي دوم . نيست  و سنديكاي واحد را جايي؛ شركت واحد است»تشكل«
دامان  بار ديگر دست به  ضدكارگر يكروست كه اين مزدورانِ اين هم از. استدستان و چاقوكشان  هو چماق بسرمايه دستان  هكارب

  .دركنند ان به سنديكاي واحد را از ميگيرِ  مبارزان پياند كه با احكام سنگينْ قضات خانگي خود شده
 وزارت ها و عمالِ ها و عيوضي محجوبها،  ها، قاضي مرتضوي باف  صف قاليكه گويي. همه هنوز كافي نبود  اينكه اما گويي

پهلوان ها و   كه حسين اكبري؛كرد  پيكارجوي سنديكاگران كفايت نمي صفِشكستنِ  هنوز براي درهم و نهادهاي موازياطلاعات
. ندا ه شوم با سنديكاي واحد پا نهادميدان كارزارِ تقويت اين صف ناميمون بسته و به  همت به نيز كمرِ»لغو كارمزدي«هاي  پنيه



گرا و از  گرا تا مقام كارگري چماق از قاضي بنيادگرا تا دولتمرد اصول. اكنون ديگر اين اردوي ضدكارگري هيچ چيزي كم ندارد
  .اليخوليائي رسوا تا انقلابيون منماي رفرميست
اكبري ي  كينه زهرِهم گناه بي« هايِ اكبري. ها نرقصيدند ساز آن روست كه سنديكائيان به  پايدارها ازآن نفرتِ تخمِها و هم« 

 ديگر  ناچيزِهايشان چهار سالِ خواستند كه سنديكائيان همراه با خانواده ها فقط مي  آن.يكائيان چيز زيادي نخواسته بودندكه از سند
ها هم در كنار  طلب در مصدر كار قرار گيرد و اكبري  اصلاحمعينِجنابِ كنند تا فقر سر  ير خط زارند و با دستمزدِجگر بگذ دان بهدن

خواه  زيادهسنديكائيان . جايي بند شود شان به اي دست  وزارتخانهي  در گوشه»مقامات كارگري«ها و ساير  ها و محجوب كمالي
 سنديكاگران بسته شده است، ها زبانِ باف ها و سردار قالي ميمنت الطاف قاضي مرتضوي امروز كه به. گفتندها نه  اكبري بودند و به

وزارت برسانند، لااقل  ها اگر نتوانستند محجوب را به آن. اند تا انتقام ديروز و امروز خود را بگيرند ها ميدان را باز ديده اكبري
ها از صحنه  غيبي ها و حيات  ديروزشان، اسانلوها و مدديمسئولين اين ناكاميِيرند كه كار بگ شان را به خواهند تمام تلاش مي

 رفسنجاني برگزار مالِطلب و ع هاي اصلاح كن شان را با كارچاق بار ديگر ميزگردهاي مشترك ها بتوانند يك حذف شوند تا اكبري
در بازار   اسلامي و درهم كوبيدن سنديكاي مبارز واحد جاييكارگر و شوراهاي  خانهي شكسته كشتي درهم قيمت نجاتِ  و به؛كنند
  ارتباط با بيگانگان و ومِهاي شُ نغمهغرغره كردن همان  ها به روست كه آن هم ازاين.  براي خود دست و پا كنند سياستي مكاره

در جلد هستند ن نيستند، دشمناني  كارگراها دوست آن. اند  و با عبارات مختلف روي آوردهانحاء برهم زدن نظم و امنيت ملي به
  .دوست

كه  مگر نه اين. روست  از همانـ نيز  ـ كار عليه فرزندان راستينِها هاي آن پراكني ها و لجن خراش امثال پايدار هاي گوش ضجه
كارگر نشانده  قهسر طباي را بر فراز   شازده»لغو كار مزدي«و » داري سرمايه تشكل ضد« ي  دستهم كردن دار و كتلِلَها با ع آن
ها در بحبوحه جنگ و  كه آن ؟ مگر نه اين!ه استرد م و اتحاديهها اعلام كرده بودند كه سنديكا كه آن خواستند؟ مگر نه اين مي

شان فراخوانده بودند؟ مگر نه  ترك سنگر سنديكاي دستان و پاسداران سرمايه كارگران واحد را به به كارگران با چماق گريز خيابانيِ
هاي دركه و  هيپا اين نبرد كرده و در كوه  پشت بهگرانْ  كارگران با خيل عظيم اوباشان و سركوب نابرابرِ در روز نبردِها كه آن ناي

 »لغو كار مزدي«هاي   نه از شازده،از آن ماجرا دو سال پس  قريب به،كشيدند؟ اكنون  خود را ميي  عروج آيندهي نقشهقلعه  پس
ديكاي واحد است كه در ميدان نبردي حماسي نستنها اين . شان»داري تشكل فراگير ضدسرمايه« و نه از ؛اثري برجا مانده است

آب كرده امثال پايدارها را نقش برياهاي ماليخوليائي  رؤي امروز همه  وجودش تا بههمان سنديكايي كه نفسِ. برجا مانده است
زمان آن . ، گويا زمان انتقام براي اين ماليخوليائيان نيز فرارسيده استهقرار گرفتحال كه اين سنديكا از هر سو مورد حمله . است

  .ر كنند را پ ضدكارگرياركستر شومِرقصِ مرگ و  چپ اين ي  گوشهفرارسيده است تا صندليِ
  چيزي نيست جز بيان ترس و وحشت طبقات صاحب امتياز جامعه،عليه جمعي كارگر شريف دستجمعي بروار ايلغار تهاجماين

.  خودرا يافته استتجليِي  نمونهكارگر كه در وجود سنديكاي واحد  دست و نخبگان خودشيفته از بيداري طبقه مزدوران قلم به
كارگر،  زندان انداختن فرزندان طبقه  بهكه  حال. كارگر ايران اومت طبقهزانو درآوردن تجلي مق اين ايلغار چيزي نيست جز بهاز هدف 

  . بايد اين سنگر مقاومت را درهم شكستها، هنوز كافي نيست؛ ها و اماني  صالحيها و اسانلوها و مددي
، بر همه آزادانديشان طالب عزت ا، بر همه عاشقان برابري و آزاديه بر همه سوسياليست . شوم را بايد عقيم كردي اين نقشه

.   ماستي  نبرد سنديكاگران واحد نبرد همه.ياري سنديكاگران غيور واحد بشتابند فت انساني است كه با تمام قوا بهو شرا
  .تنهايشان نگذاريم كه تاريخ ما را نخواهد بخشيد

  
  زنده باد پيكار حق طلبانه سنديكاي واحد

  برقرار باد پرچم پرافتخار كارگران
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